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اي معرفت شناختي از  دفاعيه
  •گرايي ديني انحصار

                                      
  آلوين پلنتينگا

                                      
  ••دخت شوركي سيدحسين عظيمي: مترجم

                                      
 نحوه  دهدكه بتواند ب   ، مطلبي ارائه نمي   ) postmodernism (گرايي         بنابراين، پساتجدد 

 واقعيـات نـاظر بـه       دربـارة  امـا    د؛ تلقـي شـو    )defeater (شهودي براي باورمسيحي، نـاقض    م
رنگـارنگي از     تنوع گـيج كننـده و        اين واقعيت كه جهان، نمايش دهنده      -گراييِ ديني  كثرت
هـاي صـاحبِ فهـم        انـسان  به وسـيله  غيرديني است كه همگي      هاي انديشيدن ديني و    نحوه

                                                                 
•      باورمـسيحي  «عنوان    كتاب آلوين پلنيتنگا است كه با       والدين   ، از   457 تا   437اين مقاله، ترجمه صفحات

  . است به چاپ رسيده)Warranted Christian Belief ( »داراي ضمانت

Plantinga,Alvin , “Warranted Christian Belief”, Oxford Universirty Press,2000,pp.437-457 

  
  استاديار دانشگاه يزد ••

  10/5/1384:     تأييد6/4/1384:  تاريخ دريافت
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  اديـانِ خـداباور     ] نـه تنهـا    [  چطـور؟  -انـد  بعيت قرار گرفته  ت وشعور و جديت  زياد، مورد     
 بـاور  اديـانِ غيرخـدا    اي از   پاره دست كم  ، وجود دارند، بلكه،      ]وار معتقد به خداي شخص   [
نيـز بـين تنـوع عظـيمِ اديـاني كـه تحـت عنـاوين                 )باور شاخه هاي دينيِ غيرخدا    يا شايد (
ميانِ اديـان  . خورند دارند، به چشم مي  قرار)Buddhism  (»يزمئبود« و)Hinduism (»هندوئيزم«

بوديزم، اديـان سرخپوسـتي      خداباور، مسيحيت، اسلام، يهوديت، شاخه هايي از هندوئيزم و        
 ـ     . اي ازاديان افريقايي و نيز اديانِ ديگر وجود دارند          پاره ,مريكاييا  نحـو ه  تمام ايـن اديـان، ب

 هستند كه تمـامِ اديـان را نفـي          ]هم[اني  ، كس افزون بر اين  .  متفاوتند همديگرقابل توجهي از    
آيا موافقـت بـا يكـي از         كه من از اين تنوعِ عظيم، آگاهم،        با عنايت به اين    ]  حال    [.كنند مي

 )arbitrary (اي تحكمانـه  اندازه است، تا  ديني كه مقابلِ تمام اديان ديگر در جايگاه اين اديان،   
 )oppressive(يا شايد حتـي ظالمانـه     ( )unwarranted (بدون تضمين ناموجه يا    يا غيرعقلاني، يا  
ديني، از بـين      يك نظام اعتقاد   فقطنيست؟ گزينش وپذيرشِ    ) )imperialistic (واستعمارگرانه

 باشـد؟ آيـا چنـين       درسـت توانـد     و نامـشخص، چگونـه مـي       رو به رشد   اين اغتشاشِ     همه
 يا ما ناقضي بـراي اعتقـاد      صورت، آ  اين در  و ،بود  غيرعقلاني نخواهد  اي  تا اندازه  پذيرشي،

 بيـان  ) Jean Bodin ( قرن شانزدهم، جين بـادين  كه نويسنده چنان مسيحي، نخواهيم داشت؟
پرتـو   در «: جـان هيـك    ]  قـول     [ مطابق بـا     ] و [ »شود  همه، رد مي    واسطهه  يك، ب  هر «كرده

 جـز  همه،براي   )انحصارگرايي مسيحي (ديگر اديان بزرگ جهان،      مان از  آگاهي انباشته شده  
  » .است قابل پذيرش شده هاي متعصب، غير سخت جان اقليتي از

ست كه آيا آگـاهي از واقعيـات         ا پرسش ما اين   گرايي است، و    كثرت           اين، مساله 
  همـسال . مسيحي، هست يـا نـه       ناقضي براي اعتقاد    گرايي ديني، تشكيل دهنده    ناظر به كثرت  

براي . شود ريآيد، تصو  پي مي   كه در  ه شكلي تواند ب  يخاصي كه من، برآنم به بحث گذارم م       
يابم كـه     در مي من   ]فرض كنيد [،  كنيمشخصي تقرير     دروني و   كه اين مساله را به شيوه      اين

 يابم، تقريبا هيچ كس ديگـري، درآن        مي  ] در خود  [باورهاي ديني كه    و ي ديني دارم،  يباورها
  م معتقدم كه مثال، من، هبه طور ت؛  شريك نيس]با من[  ها

 خيرخـواه مطلـق    و همه دان،  موجود شخص وارِ همه توان،      -ا   خد به وسيله جهان،  . 1
اي  توانـد بـه گونـه    مي مقاصد دارد و غايات و ورزد، كه به باورها اعتقاد مي نوعي از وجود (

  ]هم اعتقاد دارم كه [ و .است  خلق شده-)گذارد عمل كند كه غايات خود را به اجرا
 ـ    ت انساني، نيازمند نجاتند، و    موجودا. 2  فـرد رسـتگاري را از     ه  خداوند، شيوه منحصر ب
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  .است اش فراهم كرده الوهي فرزند رستاخيزِ و طريق تجسد، حيات، مرگ فداكارانه
 وجود دارند كه به     ]ها   انسان از [  كه بسياري  شوم  مي آگاهاين مطلب             حال، من از  

 ولـي نـه   د؛با من موافقن ) 1 (]  مطلب    [درباره  ساني هستند كه     ك اولاً. معتقد نيستند  اين امور 
كـساني   ثانياً.  وجود دارند] نيز  [غيرمسيحي  باور  اديان خدا] به اين معنا كه [):2(راجع به 

، اعتقاد دارنـد كـه امـري        اين وجود  با ؛ نيستند ، معتقد ) 2(نه به    و) 1(وجود دارند كه نه به      
رستگاريِ انساني، وابسته به برقراري نسبت       د؛ امري كه رفاه و    وراي جهان طبيعي وجود دار    

تـوانيم    مي(صورت، افرادي هر روشنگري، در عصر غرب و از  درثالثاً ست و  ا مناسبي با آن  
 در.  وجود دارند كه به هيچ يك از اين سه امـر معتقـد نيـستند      )بناميم آنها را طبيعت گرايان   

اين آگاهيِ تـازه،     از گويند، و   تنوع ديني سخن مي    دربارة اي اين زمان، برخي، از آگاهيِ تازه     
 عقلـي   توسعه تشكيل دهنده بحران، انقلاب، بسط و  ) غرب براي ما در  ( امري كه    به صورت 

 ادعـاييِ تكامـل و     كـشف  است به همان عظمت كـه انقـلاب كـوپرنيكي قـرن شـانزدهم و              
ايـن  ترديـدي نيـست كـه       . كنند است، ياد مي   قرن نوزدهم بوده   هاي حيواني ما، در    خاستگاه
، بـسياري   ي زمان ره ست كه در   ا  اين واقعيتمسلماً  . اي حق است    تا اندازه  دست كم ،  مطلب

 ]اند كه  دانسته  مي [ دارند و  اند كه اديان ديگري وجود     دانسته يهوديانِ غربي مي   از مسيحيان و  
 برخـي از    بـراي مثـال،    ( قـديم  ئيلياناسـرا . دينشان شريك نيست   ها در  كسي، با آن    تقريبا هر 
 كه به موعظه خبر دادهپولس حواري   و، بودند آگاهدين كنعاني واضحي از  طور  ه ب )پيامبران

بـراي    سـقوط اسـت و       مسيح به صليب كشيده شد، براي يهوديان مايه        ]كه    اين [«است   گفته
 شـهداي  البـراي مث ـ مـسيحيانِ اوليـه،     ساير .)23:1قرنتيان اول، ( »ناداني يونانيان، حماقت و  

 يآبـا ] و [ اسـت  نداشته ها، اعتقاد  گمان كرده باشند كه هيچ كس همچون آن        بايد مي مسيحي
واقـع،    در ،انـد   اين واقعيت آگاه بـوده     ازدفاع از مسيحيت، به يقين       كوشش براي    كليسا، در 

 هشت جلدي به سلسوس    ياريگن، پاسخ ) Celsius(      كه احتجاجي بسيار مشابه بـا اسـتدلالي 
، آكوئينـاس همچنـين،   .   نگاشـت   -مطرح كرده بـود    كنند، مطرح مي  گرايان معاصر  كه كثرت 
ايـن    و ،داد، آگـاه بـود     خطـاب قرارمـي    مـورد  اي عليه كفار     رديه آنان كه دركتاب   آشكارا از 

دارند، براي مبلغان يسوعي قرون شانزدهم وهفدهم يا          غيرمسيحي وجود  يواقعيت كه اديان  
طـور،   همـين . شـد  تلقـي نمـي    يانگيـز  تعجـب بـر    هم، امر براي مبلغان متوديست قرن نوزد    

 .انـد  تنـوع دينـيِ جهـان، آگـاهي يافتـه          هاي اخير، احتمالاً مسيحيان غربي بيشتري از       درسال
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ايـم   به وضعيتي رسـيده     و ،ته مردمي با اعتقادات دينيِ متفاوت، بيشتر آموخ       دربارةاحتمالاً ما   
 چيـزي هـستند كـه همچـون          م، نمايش دهنده  يابيم كه اين مرد    مي  بيشتري در  روشني كه با 

آنچه بديع وتازه است، همدليِ گسترده تري        شايد. نمايد واقعي مي  معنويت ورع، پارسايي و  
  بردارنـده  هـا را  امـوري ارزشـمندتر بـدانيم، در      كه آنجهتاين   ساير اديان ،گرايشي در  با

 هـا  آن انديـشمندان  با خبرگان و  اي ازهمبستگي    احساس تازه  ها ، و   دانستن آن  حقايقِ بيشتر 
  .ستا

ست كه   ا   جهان، اين  دربارة مخالف   هاي دينيِ   حال، يك شيوه براي مقابله با اين واكنش       
آگـاه    ايـن تنـوع،     دربـارة   مـن  .ادامه دهـم  ام،   تمام مدت معتقد بوده    بدانچه در به اعتقاد   من  
 –) 2(و  ) 1(ضايايي نظيـر  ق ـ) يعني تلقيِ به صحت كردن    (ورزيدنِ به     ولي به اعتقاد   ؛شوم مي

) 1(دينـي كـه بـا        اعتقادي، ديني يا غيـر     نتيجه، هر    در  ]  و    [دهم،    ادامه مي  -آمد بالا كه در 
  را   ] عمـل    [ جـاري، بايـد ايـن        روشتبعيـت از     بـا . دانـم  ناسازگار باشد، كاذب مي   )  2(و

خـي از اصـول    يـا بر ست كه اصولِ اعتقاديِ يك دين ا انحصارگرا برآن . انحصارگرايي بنامم 
 طبيعـي،   نحـو كـاملاً   ه   وي، ب  .ند صادق   حقيقتاً  )اجازه دهيد بگوييم مسيحيت    (،اعتقادي دين 

 كـه بـا آن اصـول        ) جمله سايرِ اعتقـادات دينـي      از(اي   قضيه افزايد كه هر   اين مطلب را مي   
 نخـست، .  ابتدايي هـستيم    قيد جا نيازمند دو   اين. بود باشد، كاذب خواهند   اعتقادي ناسازگار 

 ـ        اي استعمال مي   را به شيوه  » انحصارگرايي « من واژه  حـساب  ه كـنم كـه شـما، انحـصارگرا ب
 وجـود آن  ؛آگاهي داشـته باشـيد   طوركامل ازديگر اديانه صورتي كه تقريباً ب نياييد، مگر در 

 ؛ باشد كردهشايد نسبتا فراوان، به خود جلب        مدعيات شان، توجه شما را با قوت و        اديان و 
 آيـد كـه شـعور، فـضيلت اخلاقـي و           نظر مي ه   ب د كه پيروان ساير اديان، بعضاً     پي برده باشي  

گرايي  مساله كثرت  اي بر   تا اندازه  ]كه   سرانجام اين  [دهند، و   بروز مي  بسياريبصيرت معنوي   
الاتي پرسيده باشيد نظير اين كه آيا اين كه خداوند، خودش           ؤخود، س  از  باشيد و  كردهتامل  

پيروان ديگـر اديـان    اي آشكار كرده كه بر مسيحيان به گونه  بر)راي مثال ب(هايش را    برنامه و
دوم، فـرض كنيـد       و ،تواند صادق باشد يا خير     است، مطلب صادقي است يا مي      ظاهر نكرده 
 ـ آكوئيناسهمچون  فرضاً   اما     ؛، انحصارگرا باشم  )1 (]   قضيه [ دربارة،  كه من، مثلاً    نحـو ه  ، ب

دليل يا برهان قاطعي راجع به اين        طولاني، لي مجاب كننده و   باشم كه استدلا   معقولي معتقد 
 افـزون فرض كنيـد كـه مـن،         دست دارم؛ و   قضيه كه شخصي همچون خدا وجود دارد، در       

توانـايي   و( بودنـد،  ، از اين اسـتدلال آگـاه مـي        )1 (  قضيه انباشم كه اگر منكر    براين، معتقد 
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 ـ  ايـن اسـتدلال،    دربـارة بودند كه   چنان    و داشتند  را مي وآموزش لازم براي فهم آن        نحـو ه  ب
 در. آوردنـد  مـي ، رو   )1 ( هـا نيـز بـه اعتقـاد بـه قـضيه            آن )انديـشيدند  تامل مي  با منصفانه و 

   قـضيه  دربـارة گرايي ديني، ناقضي براي مـن،        صورت، روشن است كه واقعيات ناظر به كثرت        اين
 ، در تشخيصش مبنـي  )Kurt Godel( كرت گودل  من، نظير وضعيتوضعيت .كنند ، فراهم نمي)1(
 بسياري از هم قطـاران و     .  درست است  كه برهاني به نفعِ نقصانِ حساب ، در دست دارد           اين بر

آن بودند كـه حـساب، كامـل         برخي هم بر   نبودند كه حساب، ناكامل است و      اقرانش معتقد 
 گـودل   ،همـه  اين؛ و با     گودل، ناقضي براي اعتقادش عرضه نكرد      ر اين واقعيات، ب   ؛ اما است

كه برهـاني    اعتقادش مبني براين   گودل، حتي اگر در    اين،  بر افزون .برهان خودش را داشت   
  بنـابراين، مـن، واژه  ؛ داشـت  اين واقعيات، ناقضي نمـي     برايبود،   خطا مي  دست دارد، بر   در
 ـ  اگـر  ، نياييـد  به شمار  كه شما انحصارگرا     برم  به كار مي  اي   را به شيوه   »انحصارگرا«  نحـو ه  ب

 انحـصارگرا   آن دربـارة كنيد كه از دليل يا استدلال قاطعي، به نفع باوري كه             مي معقولي فكر 
كنيد بـه اسـتدلالي عـالم     معقولي خيال مي   نحوه  ب رويد آگاه هستيد، يا حتي اگر      شمار مي ه  ب

 سازد و  مي درستكار را نسبت به صدق آن قضيه متقاعد        هستيد كه همه يا اكثر مردمِ عاقل و       
، انحصارگراي عقلاني باشـيم؛ يعنـي       پيشين آيا ممكن است كه به معناي        :ست ا ل ما اين  اؤس

گرايي ديني، و اين اعتقـادم        واقعيات ناظر به كثرت    آگاه بودن از  ست كه من با      ا سوال ما اين  
 اعتمـاد  آن   بـه متقاعدكردن مخالفانم،    دست ندارم كه بتوان در     كه برهان يا استدلالي هم، در     

 آيا بايد گفت كه وجود ايـن نحـوه          ؟دست دارم  مسيحي ام، ناقضي در    راي اعتقاد كرد، آيا ب  
  دهد؟  انديشيدنِ خود من، به من مي  نحوهدربارةهاي انديشيدنِ مخالف، ناقضي 

   ناقضِ احتمال گرايانه؟.أ
 استدلال احتمال    كرد؟ فرض كنيد ما با ملاحظه      چنين ناقضي، دقيقا چگونه عمل خواهد     

آيد، كار  مي گرايي بر   كه از كثرت)probabilistic antitheistic argument (خداباوري  ضد گرايانه
وهلـه نخـست،    در«خواهد تـا   ما مي ، از) J.L. Schellenberg (شلنبرگ. ال. جي. را آغاز كنيم

شماري از شخصي را در مورد بديلهاي دينـي  نظر بگيريم كه وجود) religious alternatives ( ،
 ـ     اسـت؛ بـديل      را پذيرفتـه    rديني خاصِ     باور ةدربار  متقابـل، انحـصاري    نحـو ه  هـايي كـه ب

)mutually exclusive(احتمالاتي مساوي با احتمال   هستند، وrكند   وي سپس بيان مي.»  دارند
كـه احتمـالي     معتقد باشد كـه بيـشتر از يـك بـديل    هچنانچدر هر حال،    كه چنين شخصي،    
   نامحتمل اسـت r مجبور است بپذيرد كه   ،، وجود دارد  را است را دا   rمساوي با احتمال    
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  بنابراين، چنين شخـصي     ؛)احتمال كمتري بهره مند است     ، از قياس با نقيضش   در ]ييعن [(
پذيرد كه آنچـه     گيرد كه مؤمن حقيقي، نمي     شلنبرگ، سپس نتيجه مي   .   اعتقاد ورزد   r به   يدنبا

صورت  آن ، درپذيرفت مياگر وي ( محتمل نيست هايش ورزد، بيشتر از بديل مي بدان اعتقاد
 برآنها مؤمن واقعي،      اين به رغم ؛ بلكه   )چرا بايد، به اعتقاد ورزيدن به اعتقادش ادامه دهد؟        

  : مجدد استتقريرقابل   ذيل، به گونهش كه استدلالستا
ان تو مي)  احتمالات، به بديلها   يكنواخت با روا دانستنِ تخصيصِ غير     و( خلاصه طوره  ب

اعتقـاد قراردهـد تـا       را مـورد   ذيلعامي گفت كه منتقد، ممكن است عبارت          كاملاً نحوه  ب
 وضـعيت بر    كه وضعيت معرفتي برتري       rدينيِ      براي نامحتمل بودنِ هراعتقاد      كافي يشرط

نـسبت بـه    احتمـالش   ميزان افزونيِ، نامحتمل است اگر r   : ، باشدداردهايش  معرفتيِ بديل
، كمتر از )ها يا ميانگين احتمالات آن  (  انحصاري موجود   هاي متقابلاً  يك از بديل   احتمالِ هر 

بود يك مسيحي، احتمال صدق باورتثليثي       حتي اگر قرار   ,براي مثال  .ها باشد  تعداد آن بديل  
 يهـودي،   هـاي مختلـف    بديل  هريك از  ] احتمال   [قابل ملاحظه اي بيشتر از       نحوه  خود را ب  

تواند اين نتيجه    جا وصف شد، باز مي     كه اين  كاربرد اين رويكرد   بداند،……هندويي، بودايي 
 چرا كه ممكن اسـت براسـاس تامـل،    ؛كاذب است را زمينه سازي كند كه باور وي، احتمالا   

هرحال، بسيار محتمل آيـد كـه ميـزانِ احتمـال           ه   ب ؛ واضح يا  مسيحي  شهوداً   اين مطلب، بر  
 كنـد، بـراي ممانعـت از     ادعا مـي ]اش  براي باورهاي ديني ش،   [به اعتقاد بالايي كه وي بنا

 هاي مربوطه نسبت به احتمال باورهاي اعتقادي شخصِ مسيحي         افزونيِ احتمال مركبِ بديل   
واقعيـات نـاظر بـه       ست كه تامل بـر     ا بنابراين، مطلب اصلي اين    ؛)148ص  (كند كفايت نمي 

شود كه احتمال باور وي نسبتاً پايين،     گرايي، مؤمن را به سوي اين انديشه رهنمون مي         كثرت
 احتمـال نـسبت بـه     كهست ا اينجا  اما سوالِ جدي اين؛ استدرصد5  شايد حتي كمتر از     
شود كه  توجه بدان، معتقد مي  كه شلنبرگ، با)body of evidence ( قرائني چه چيزي؟ مجموعه

هـا   آن از م است بيـشتر   كه وي غيرعقلاني نباشد، لاز     شخصِ مسيحي، براي اين    باوراحتمال  
حقيقتا «اي از باورها باشد كه شخص مؤمن ،          باشد، چيست؟ چنانچه اين مجموعه، مجموعه     

. بـود   خواهـد 1 ] مساوي با [م است كه احتمال آن باورها      صورت، مسلّ  ، درآن »است پذيرفته
اسـت،   ا عيسي مسيح، فرزند الوهي خد     داند كه مثلاً    محتمل نمي  فقط، مؤمن   ها  اين  بر افزون

 قـضايايي     اين اعتقـاد، عـضوي از مجموعـه        ] درواقع [ . وي به اين مطلب اعتقاد دارد      ]بلكه[
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 امـا   ؛اسـت   1است كه وي معتقد است؛ بنابراين، احتمال اين اعتقاد، نسبت به آن مجموعه              
ذهـن دارد، پـس كـدام اسـت؟ مجموعـه       اگر آن مجموعه، چيزي نيـست كـه شـلنبرگ در        

 ـ ي، براي معقول بودن، لازم است بدان محتمل باشد،مسيح باورهايي كه باور   ه كدام است؟ ب
 درصـورتي   فقـط ) افـراد ديگـر      همچـون بـسياري از    (رسد كـه رويكـرد شـلنبرگ         نظر مي 

 شود كه مؤمن، براي معقول بودن، اعتقادات مسيحي اش را براساس نسبتـشان بـا               معنادارمي
 درصـورتي كـه   فقط،  هر روي ه  ب يا ،    -رداست، بپذي  اعتقاد قرار داده   ساير باورهايي كه مورد   
 ـ. شـود  ها را معتقـد  باورهايش محتمل باشند ، آن      ساير دربارةباورهاي مسيحي اش،      هـر ه ب

 ايـن  ] بيانِ [  ،]  باورمسيحي داراي ضمانت [هاي اساسي اين كتاب  وليتؤحال، يكي ازمس
  پايـه   نه بر  –اي   ايهطريق پ ه  پذيرش برخي از باورهايش ب     تواند در  مطلب است كه مؤمن مي    

  . آيدبه شمار عقلاني  كاملاً-ساير باورهايش)  احتمال گرايانه احتمال گرايانه يا غير(
ي هـايِ  مجموعـه   باورهاي شـخص مـسيحي، داراي زيـر         مجموعه ترديدي نيست كه كل   
در واقـع    شايد باورمـسيحي،     . نامحتمل است  ها حقيقتاً  قياس با آن   است كه باور مسيحي در    

مـسيحي   فعلاً، فرض كنيد طريقه شفافي براي تفكيك اعتقـاد        ( معتَقدات شخص  بقيهة  دربار
 ]جـا  با اين  [ اما اين مطلب،   ؛محتمل باشد  نا)  دست است  از ساير باورهاي چنين شخصي در     

دارد؟ شكي نيست كه همين مطلب درباب بسياري از باورهاي ديگري كه چنين             چه تناسبي   
 وي  ] براي مثـال فـرض كنيـد       [ .بود قد است، صادق خواهد   شخصي، با عقلانيت كامل، معت    

، خيلي  ] وضعيت [احتمالات مقابل اين    . كند ميها را توزيع     تمام هفت وهشت    و ،ورق بازي 
  آيا اين    ] اما [ احتمال مشابهي دارند؛   دست كم  شقوق بديل بسياري دركارند كه       .قوي هستند 

 كند، غير  هشت ها را توزيع مي     ه هفت و  ك  اين ست كه باور اين شخص مبني بر       ا بدين معنا 
 أسـت كـه ايـن بـاور، منـش      ابديهي است كه دليل اين مطلب اين. عقلاني است؟ البته كه نه   

 ـ         منشئي كه مستقل از هر      داردضمانتي   واسـطه مناسـبات احتمـال      ه   اسـت كـه ايـن بـاور، ب
 ـ. گيرد  وي مي اش با باورهاي ديگرِ    گرايانه ه همـين منـوال   امر درباب باورهاي مسيحي هم ب
ي ئمنش داشته باشد كه مستقل از هر       ضمانتي وجود  ئيچنانچه براي باورمسيحي، منش   . است

باشـد،   تواند داشته  اش با ساير باورها مي      مناسبات احتمال گرايانه   از طريق باشد كه اين باور،     
ر  سـاي در مقايـسه بـا  كه باورمسيحي، ) اگر واقعيت داشته باشد( اين واقعيت    ،صورت آن در

چنـين  . بـود  قابـل تـوجهي نخواهـد    اي نامحتمل است، چيز ويژه نحوه  ، ب]ي فرد[  باورها
  .بود مسيحي نخواهد ناقضي براي اعتقاد گر  فراهمبه يقينامري،  
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   )the charge of moral arbitrariness (م اخلاقياتهام تحكّ. ب
 آيا چيز ديگري    ] اما   [؛ باشد )nonstarter (رسد كه اين رويكرد، ناموفق     نظر مي ه  بنابراين، ب 

 تـرين پيـشنهاد در     اين حوالي وجود دارد كه بتواند توليد كننده  ناقض باشد؟ شايد مهـم              در
. اسـت  مـي نهفتـه   مسيحي، امري تحكّ   پذيرش باور   در ]گفته شود [ست كه    ا اين حوالي، اين  

 .اسـت  قلـي هـم داراي عنـصري ع      اي اخلاقي دارد و    م، هم مؤلفه  شود كه اين تحكّ    گفته مي 
هـم غيرعقلانـي    و)  عقلانـي   مخالف با وظيفه  ( هم ناموجه    ] اين كار  [ست كه    ا اين بر اعتقاد
 اسـت كـه     آگـاه ست كه پذيرش باورها، درزماني كه شخص هـم           ا اتهام اخلاقي اين  . است

دسـت    در اي  ادلـه داند كه به احتمال خيلي زيـاد،         هم مي  اند و  ديگران آن باورها را نپذيرفته    
اتهـام  . است) غرور نخوت يا  شايد ( قانع كند، نوعي ازخودخواهي    ن مخالفان را  آه  ندارد ك 

مـشابه،  در مـوارد    ست كه انحصارگرا     ا جا ادعا اين    اين .ورزد م تاكيد مي  تحكّ بر معرفتي نيز 
هـر   اعتقـاد در   آيـد و   م عقلي دچـار مـي      و بدين نحو به تحكّ     كند عمل مي  گوناگون طوره  ب

صـورت وي     آيد، درآن   اين امور برمي    مي كه مؤمن درصدد ملاحظه    ست كه هنگا   ا مورد اين 
 حـداقل  ]   يا[از اعتقاد خود برداشتن دليلي براي دست  ]يعني[ ؛براي اعتقادش، ناقضي دارد

 من برآنم تا براتهام اخلاقي متمركز شـوم و     . دست دارد  ورزيدني با جزميت كمتر، در     اعتقاد
  .پردازمصورت گذرا به م معرفتي، ببه تحكّ

   انتزاعياستدلالِ .1
 ـ نـوعي از   ،) 2(يـا   ) 1(پـذيرش قـضايايي نظيـر        ست كـه در    ا اتهام اخلاقي اين   م تحكّ

پـذيرد، بـه     شخصي كه ايـن قـضايا را مـي        . خودخواهانه، نخوت يا خودخواهي وجود دارد     
 Wilfred (ل اسـميت وِنتْد كَرِبه نظر ويلف بنا. است رجديِ اخلاقي، مقص خطا، يا تقصير سبب

Cantwell Smith( » كـه چنـين امـري، بـه لحـاظ      اسـت  [  به قيمت بي تفاوتي يا قـصور فقط 
بـه    و نهـد  گـام  بـه جهـان       اخلاقاً ممكن نيست انسان حقيقتاً     ] وگرنه ؛اخلاقي، ممكن است  

ما معتقديم كـه بـه خـدا معرفـت          ……:  عاقلِ هم نوعش بگويد    موجودات انساني ديندار و   
 ،با اين ترتيب  . »خطا هستي   بر دي كه به خدا معرفت داري وكاملاً      معتق يم؛ تو حقّ بر داريم و 
 كـه   پذيرفتتواند بگويد؟ خوب، اين مطلب را بايد بي درنگ            خودش چه مي   دربارةمؤمن  

اين فكر باشد آنان كه      صورت بايد بر    آن داشته باشد، در   اعتقاد) 2(يا  ) 1(چنانچه مؤمن به    
بـه چيـزي معتقدنـد كـه         خطا هـستند و     بر ، معتقدند ])2(و) 1 ([ها   به امري ناسازگار با اين    



 

 

    
    

    
    

    
 

    
    

  
عيه

دفا
 

ت
عرف

ي م
ا

 
ني
 دي
يي
گرا

صار
انح

 از 
تي
ناخ

ش
  

 183 

افزون براين، وي همچنـين بايـد بپـذيرد كـه آنـان كـه               .  منطق است   دقيقاً ، اين .كاذب است 
نيـستند، خـواه بـه نقـيض         معتقـد ) 2(ونه به   ) 1(آنان كه نه به      -ندارند همچون وي اعتقاد  

 ؛يت باشـد، اعتقـاد ندارنـد      با اهم   و  به چيزي كه صادق، ژرف     -باشند يا نباشند   ها معتقد  اين
 كسي كه   در جايگاه  بايد خود را     ،است؛ بنابراين  قطع به اين حقيقت معتقد    به طور   البته وي   

چـه    چه آنان كه به نقيض مطلـب معتقدنـد و          [ نوع دو هر ديگران از  (مقايسه با ديگران   در
باشد كه چيـز     براين اعتقاد ممكن است وي    . ، ببيند  داراي امتيازاست ) ]آنان كه چنين نيستند   

 هـا غافـل از امـري       آن.ديگران فاقد آنند   ست و   ا بسيار با ارزشي وجود دارد كه او واجد آن        
 اما آيـا ايـن مطلـب، وي را          ؛ هستند كه وي بدان معرفت دارد      )بسيار دارد امري كه اهميت    (

  دهد؟ قرار ميپيشين معرض سرزنش  حقيقتاً در
نظر ه  صورت ب  يا چنانچه پاسخ مثبت است، درآن     .  باشد  من معتقدم كه پاسخ بايد منفي     

آن، مهـم    وضعيتي كه در؛ داريم حقيقيو  اخلاقي )dilemma (وجهيِ جا برهان دو من، ما اين 
گرايانـه،   توجه به واقعيـات كثـرت   با. خطا هستيد   بر]هرروي ه  ب[ كنيد، نيست شما چه مي  

 معـرض انتقـادات    وجود نـدارد كـه در      هيچ بديل واقعي دركار نيست؛ هيچ رويكرد نظري       
ــر و نخــوت اينچنينــي هــاي ماتهــا. مــشابه نباشــد قيرمــالي فلــسفي ، همچــون پــروژهتكب 

)philosophical tar baby(مـؤمن مـسيحي از  ضـد شويد تـا   كافي نزديكشان مي قدره   ب. است  
 چگونـه  ] اما  [ ؛دان  به خودتان چسبيده   به سرعت كه   يابيد مي احتمالاً در  ها استفاده كنيد و    آن

تـشخيص  كـه    در حـالي   انحـصارگرا،    در جايگـاه  : آيد پي مي  كه در  نحويه  چنين است؟ ب  
 با وجود  ؛ورزند گونه كه من معتقدم، اعتقاد     سازم آن  نيستم تا ديگران را متقاعد     دهم قادر  مي
 متكبـر سـت كـه مـن        ا نتيجـه اتهـام  ايـن       دهـم و در    ادامه مي  ورزيدن خود   به اعتقاد  ، اين

)arrogant(  انگارم  يا خود) egoistical( شيوه خود براي انجام امـور را بـر         ،مانهتحكّ نحوه  ب  و  
هـاي مـن چـه       ، بـديل  )2(و) 1( قـضايي نظيـر      دربارة اما   ؛دهم هاي ديگران ترجيح مي    شيوه

را تعليـق     آن ؛توانم به اعتقاد خـود ادامـه دهـم         مي. چيزهايي هستند؟ سه گزينه وجود دارد     
 يـا امكـان   نـشوم نه به نقيض آن معتقد   به معناي رودريك چيزوم، نه به آن و]ي  يعن [؛كنم

گرايـاني اتخـاذ     اي كه كثـرت     شيوه ؛سوم را ملاحظه كنيد    شيوه. شوم دارد به نقيضش معتقد   
ايا از اديان   مشابه اين قض   و) 2(و) 1( معتقدند قضايايي نظير     ،ان هيك ج كه همچون    اند  كرده

هـاي معتبـري      واكـنش  )Real (واقع  امر در برابر نحوي،  ه   هرچند هم  ب    ؛ندديگر، حقيقتاً كاذب  
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 . يـا خودانگـاري نيـست       نخوت  مساله دربارهنظر من، به هيچ وجه پيشرفتي       ه  اين ب . هستند
چنانچه چنين كاري را انجام     .  نيست ]معضل خودخواهي   از [ اي براي بيرون شدن    اين، شيوه 
 مـن بـه     .ر خواهم داشت كه اكنون قرار دارم      قرانفسِ همان وضعيتي     صورت در  دهم، درآن 

اين درحالي است كه     ها اعتقاد ندارند، و    قضاياي بسياري معتقد خواهم بود كه ديگران بدان       
 ؛ ديگـران را متقاعـد سـازد   ، ضرورت بهدست ندارم كه به اين نكته واقفم هيچ استدلالي در    

قـيض بـسياري از قـضاياي    همچـون ن  )  (2(و) 1(صورت من به نقيض هاي       آن چرا كه در  
اعتقـاد خـواهم    ) است اديان قرارگرفته   مورد اعتقاد اشخاصي از ديگر     با صراحت ديگري كه   

) 2(و  ) 1(واقـع بـه      اعتقاد ندارنـد و در    ) 2(و) 1( البته بسياري ديگر به نقيض هاي        ؛داشت
 ـ              بنابراين من در   ؛معتقدند هـا   دانوضعيت اعتقاد به قضايايي قرار دارم كـه بـسياري ديگـر ب

. دسـت نـدارم    به نفع آنچه معتقـدم در هايي  ل كه استدلا»يابم درمي« همچنين  .اعتقاد ندارند 
 يـا  نخـوت اعتقـاد دارنـد، چنـين امـري بـراي      ) 2(و) 1(هايي كـه بـه        باب آن   در  كه چنان

اعتقـاد  ) 2(و) 1(هـا كـه بـه نقـيض          باب آن  كند، همين امر در     مي بسندهخودانگاري فكري   
 )خودانگـاري  (نخـوت هيچ وجـه بـه اشـكال        ه   شق سوم ب   ؛ پس كند  صدق مي  ]  نيز [دارند  

دوم را مـورد لحـاظ        گزينه ، بنابراين ؛ندك  كمكي نمي  )arrogance-egoism-arbitrariness( حكّمت
: توانم به خود بگـويم     مي.  مورد بحث را تعليق كنم       قضيه ،توانم درعوض   من مي  .قرار دهيد 

ام ديگـران را بدانچـه خـود بـدان اعتقـاد دارم          توانم يا نتوانـسته    كه من نمي   با توجه به اين   « 
نـه بـه     ست كـه نـه بـه ايـن قـضايا اعتقـاد ورزم و               ا جا اين  اين درست  متقاعد سازم، شيوه  

ورزيدن به   اعتقاد  صحيح، امتناع از   ي  تواند بگويد كه شيوه    گرا مي   معترض كثرت  .»نقيضشان
ترتيب، وي   بدين. ست ا ورزيدن به نقيض آن    اعتقادنيز خودداري از     دهنده و   آزار  ي قضيه

  ازآيـا وي بـدين نحـو حقيقتـاً    .  بناميـد )abstemious pluralist (گـراي پرهيزكننـده   كثرت« را 
، دوري  انجامـد   ميخودانگاري    خودخواهي و  هاي   ازطرف انحصارگرا، به اتهام    ،وضعيتي كه 

مخالفت، اساساً  امري است كه      . ديشيدبين  مخالفت دربارةاي   براي لحظه . كند؟ درواقع نه   مي
 سـاده تـرين و     در. شـود   خاصـي مربـوط مـي        قضيه دربارةبه پذيرش رويكردهاي متناقض     

طوري كه من   ه   ب ؛ اي وجود داشته باشد    Pنوس ترين نمونه، من با شما مخالفم اگر قضيه            أم
  مـوارد .رد اسـت  سـاده تـرين مـو   فقط اما اين ؛  معتقد باشيدP –  معتقد باشم وشما به Pبه 

  اعتقـاد    Pشما بـه    : استقرار    از اين  ، جالب است  جا اينيك مورد كه    . ديگري نيز دركارند  
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 تناقـضي «نوع نخست از مخالفت را      . ورزم  بدان اعتقاد نمي   .كنم را تعليق مي   من آن  داريد و 
  .بناميد» اختلافي«نوع دوم را   و،»

لاف خودانگاري اسـت، اخـت    وكبرن ست كه اگر تناقض داشتن با ديگرا ا ادعاي من اين  
 اي معتقديد كه من معتقد  P زيرا فرض كنيد  شما به قضيهت؛ داشتن با ديگران نيز چنين اس

كه   درحالي ؛ براساس نژاد، غلط است    شايد شما معتقديد كه تبعيض بين مردم، صرفاً       : نيستم
 ؛نـدارم   اين قضيه را باور    هاي بسياري هستند كه با شما مخالفند،       دانم انسان  كه مي  من، با آن  

 آيـد كـه كـار    نظـرم مـي  ه ها ب اين وضعيت كنم؛ اما در البته من اين قضيه را تكذيب هم نمي      
 رويكـرد شـما ،      به طـور تلـويحي    صورت آيا من     اين در. صحيح خودداري از اعتقاد است    

، )naive (نهانديـشا  شايد سـاده   (اي ناشايست  اندازه منفور، تا  نظر را    اعتقادتان به قضيه مورد   
دانـم؟ مـن      نمي ) )optimal ( بهينه ] وضع   [تر از  پايه، يا به نحوي ديگر پايين      غيرعادلانه، يا بي  

 من معتقـدم كـه شـيوه عمـل     .كنم كه رويكرد من رويكرد برتر است      ضمني بيان مي   طوره  ب
 ـ    است و  درستيجا، شيوه عمل     اين  كفايـت، ناشايـست و در      نحـوي خطـا، بـي     ه  مالِ شما ب
 جـا بحثـي در     ست كه اين   ا تشخيص من اين  .  است )second-rate (دوم ين حالات، درجه  بهتر

 آيـا درچنـين     ]  اما    [؛وجود ندارد شما   ساده دلانه بودنِ رويكرد    باب اثبات خطا، نامناسب و    
 بـه لحـاظ   ]صـورت آيـا       دراين [نظري مقصر نيستم؟      عقلي و  نخوتصورتي من به لحاظ     

تي دانـم، بـراي خـود مـدعي وضـعي        كنم بهتر از شما مـي      مينوعي از خودخواهي كه تصور      
مورد مؤمن وجود داشت، اين بود       ممتاز درقياس با شما نيستم؟ مشكلي كه در        انحصاري و 

اي  لهأ مـس .كه او مجبور بود فكر كند واجد حقيقتي است كه بسياري از افراد ديگر فاقد آنند              
ست كـه وي مجبـور اسـت خيـال كنـد           ا نگراي پرهيزكننده وجود دارد، اي     كثرت بارةكه در 

 ولي  ؛كند  عمل مي  درستينحو  ه  كه وي ب    يا اين  ضيلتي است كه ديگران واجد نيستند     واجد ف 
اي كـه ديگـران بـدان معتقـد      اگر شخص، به علت اعتقاد بـه قـضيه       . كنند ديگران چنين نمي  
را   ديگران آن  كهكند   را تعليق مي  اي   شود، آيا شخصي كه قضيه      مي شمردهنيستند، خودخواه   

  آيد؟  نميبه شماركنند، به همين اندازه خودخواه  تعليق نمي
 ايـن    واسـطه ه  گراي پرهيزكننده، ب    شما با اين مطلب پاسخ خواهيد گفت كه كثرت         شايد

هـايي   شيوه تر از ساير    اقدام وي بهتر يا عاقلانه      كه شيوه  اين بيان يا اعتقاد ضمني اش مبني بر      
 به خودخواهي دچار ] وبه تعبيري [افتد، اند، به مشكل مي  پيش گرفته  است كه افراد ديگر در    
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آيـا  .  شـود   خـلاص   نيـز   از اين ديدگاه   ]يعني با تعليق  [همين ترتيب ه  بتواند ب آيد؛ وشايد    مي
 سـت و  اكـه تعـصبِ نـژادي خطـا      امتنـاع از اعتقـاد بـه ايـن          واسطهه  تواند ب  گرا نمي  كثرت
اي بـه    نظر كه تحت شـرايط حاصـله، تعليـق چنـين قـضيه            طور امتناع ازاعتقاد به اين       همين

ايـن معـضل، رهـايي حاصـل كنـد؟ خـوب، بلـه وي                اعتقاد بدان بهتر اسـت، از      تصديق و 
 او معتقـد نيـست كـه        . وي هـيچ دليلـي بـر پرهيزكـردنش نـدارد           ،صـورت   درآن .تواند مي

هيـزي، وي را از     آيـا چنـين پر     ]اما[ پرهيزد؛   وي فقط مي   .تر است  پرهيزكردن بهتر يا مناسب   
شود كه   تواند با سازگاري معتقد     مي  وي همچنين  مسلماً. ؟ شايد رهاند  مياب خودخواهي   قلّ
خطـايي وجـود    ست، امـر   ا  خطا خودخواهيشدن كه    معتقد تعليق نكردن، در درآمدن و     در

 طـرح     بنـابراين، شـيوه    ؛رود ش مي فَََكَ   اعتراض وي به انحصارگرا از      ]ترتيب    وبدين [،  دارد
سـازد،   خودخواهي متهم مـي     و كبرگراي پرهيزكننده كه انحصارگرا را به ت       ده، براي كثرت  ش

  .نيستقابل استفاده 
  عقلـي  كبر ت هاي  كه اتهام  گراي پرهيزكننده  توانيم دريابيم كثرت    من مي  اعتقاددرواقع، به   

 ـ  . مشابه، ولي خطرناكي قرار دارد      وضعيت جدليِ  كند، در   مؤمن طرح مي    ضد را ه پـاي    او ب
 موضـعي اتخـاذ   ؛اسـت   به دامي گرفتار آمده كه براي ديگران گـسترده         ؛است خود نشانه رفته  

 هـايي   ، در وضـعيت    )self-referentially (ارجاع وارانـه   نحوخوده   كه به طريق خاصي، ب     كرده
  :دارد اعتقاد چراكه وي ؛  ناسازگار است]خاص[

 ضـد   ]گـرا  كثـرت =  [ اسـت كـه وي    هاي     يا چيزي مشابه آن، مبناي اتهام      ] مطلب   [اين
دهد بـسياري    گراي پرهيزكننده تشخيص مي    شكي نيست كه كثرت   . آورد  مؤمن مي  ]شخص[
 به نفـع    هايي  ليابد كه يافتن استدلا    نظر من، او همچنين درمي    ه  ب كنند؛ و  را تصديق نمي  ) 3(
 خودداري رو طريق صحيح براي وي اين  از؛كه ديگران را متقاعد سازد، نامحتمل است     ) 3(

تحـت شـرايطي كـه       ،بـه واقـع    او. ست ا  تعليق يا عدم اعتقاد بدان     ] يعني   [،)3(از اعتقاد به    
توانـد    نمـي  -پذيرند را نمي  كه ديگران آن    علمش به اين   براي مثال،  (شود حاصل مي  حقيقتاً

بـودن، بـدان     تواند بـدون متكبـر     صادق باشد، هيچ كس نمي    ) 3( بنابراين اگر    ؛را بپذيرد  آن
  نخـست باشـد، چنانچـه مـن بـدان      ]  گزينه[ اگر .يا صادق است يا كاذب  ) 3. ( شود تقدمع

 ، مـن، بـا   ] كـاذب باشـد     = [چنانچـه دومـي  باشـد          و ,ام اعتقاد ورزم، به تكبر دچار آمـده      
 من  ،با اين وصف   .افتم؛ بنابراين، من نبايد بدان اعتقاد ورزم       اعتقادورزيدن بدان، به كذب مي    
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ديگري كـه    يا هر قضيه  ) 3(تواند به    نميواقعاً  ،  وضعيتي  كه شخص، در   مايلمبه اين انديشه    
انسان . خواهد كاري را انجام دهد كه معترض مايل به انجام شدن آن است،  اعتقاد ورزد                مي
شـود،   خطايي مـي  شود مؤمن مرتكب امر جا اصلي بيابد كه براساس آن معتقد       تواند اين  نمي

تواند اصلي بيابد كـه      ست كه انسان نمي    ا اين بدين معنا  . برد مياز نوعي تقصير اخلاقي رنج      
 ـ      كثـرت  ، بنابراين ؛ قرباني آن اصل نباشد    ] خود   [ ارجـاع   خـود  نحـو ه  گـراي پرهيزكننـده، ب

 ـكـه   ( اي ناسازگار است؛ اما آيا جدا از اين استدلال ديالكتيكي            وارانه ، برخـي ،  روي هـر ه  ب
متقاعـد    انحـصارگرا، غيـر    هـاي ضـد     ، اتهام )داشتپن دندلفريب خواه  جهت زيبا و   را بي  آن

تصديق كنم شيوه هاي متعددي وجود دارند كـه امكـان            غيرقابل قبول نيستند؟ بايد    كننده و 
 درگذشته،  به يقين خودخواه بوده و باشم؛      ر و متكب عقلي به لحاظ نظري و    ها آن دارد من در  

اكنون  ينده بدان دست خواهم زد، و     آ  شكي نخواهد بود كه در     .ام من به اين گناه دچار شده     
دانم ديگران    اعتقاد به چيزي كه مي     به سبب ، آيا من فقط     با اين وضع  . نيستمنيز عاري از آن     

  بـه ها نشان دهم،  بودن خود را به آنبدان معتقد نيستند، درحالتي كه توان آن ندارم تا برحقّ 
 ؛كـنم  مطلـب فكـر مـي     خودخواه هستم؟ فـرض كنيـد مـن بـر روي ايـن               ر و  متكب حقيقت

يابم كه متنـاهي     دهم، درمي  توان دارم، مورد ملاحظه قرار مي      اعتراضات را با آن دقتي كه در      
 ، و نيستمها مخالفم     بهتر ازكساني كه با آن     ماً مسلّ ]يابم كه   ودرمي [ گناهكارم، افزون بر اين   و

 به آنچه من بـدان      هم به لحاظ عقلي از بسياري از كساني كه         درواقع هم به لحاظ اخلاقي و     
 روشـن  اما فرض كنيد كه هنوز هم ايـن مطلـب  بـر مـن            ؛بدترم ،نيستند اعتقاد دارم، معتقد  

استمرار اعتقاد    در  من، حقيقتاً  ]وضع دراين   [ آيا   .بحث صادق است   نمايد كه قضيه مورد    مي
 ـ   يمطمئنم كه تـلاش بـراي ارتقـا       به طور كامل    بدان قضيه غيراخلاقي هستم؟ من       ه  مقـام ب

يابم كه هستند كساني كـه        درمي ] و [ ،ست ا باب همكاران خود، خطا    اسطه دروغ گفتن در   و
بـا ايـن    [ ؛گوينـد   همكاران خـود دروغ نمـي      دربارهافرادي كه هرچند هرگز     ( با من مخالفند  

 برخي از اين افراد، اشخاصي هستند       .) برآنند كه هيچ چيزي درست يا نادرست نيست        ]حال
اي دركار  يابم كه به احتمال زياد، هيچ شيوه      همچنين درمي . هستندمن   مورد احترام    كه عميقاً 

هـا   ، به اعتقـاد مـن، آن      اين    با وجود  ؛ها نشان دهم   نيست كه بتوانم برخطا بودنشان را به آن       
 خـود   ان اگر مدعيات مخالف   ] يعني   [؛  من پس از تامل به اين اعتقاد برسم        اگر. برخطا هستند 

 بكوشمملاحظه قرار دهم، و به عالي ترين نحو  طورهمدلانه مورد ه  بتوانم   جا كه مي   آن را تا 



 
 

 

هم 
ل د

سا
 /

ييز
پا

13
84

   

        

188 

 همكـارانم بـراي     دربـاره هنوز هـم دروغ گفـتن         و كنمتا حقيقت را در اين مورد مشخص        
اسـتمرار اعتقـاد     تـوانم در   خطـا بيايـد، آيـا مـي         مقام خود، درنظرم سست، پست و      يارتقا
م م ـتـوانم بفه   خطايي انجام داده باشم؟ من نمي     ام، كار    ورزيده  اعتقاد مي  تر  پيشگونه كه    ،آن

    ت ورزانه،  خود را متقاعـد بيابيـد كـه اتخـاذ رويكـرد               ر دقّ تفكّ ل و چگونه؟ اگر پس از تام
 ـ    ، در )2(و  ) 1( صحيح به    ايِ گزاره گرايـي دينـي، خـودداري از        ات كثـرت  مواجهه  با واقعي
؟ حتي  شويدبه خودخواهي متهم     خودداري،   اين گونه  براي   امكان دارد است، چگونه    اعتقاد
بدانيد كه ديگران با شما موافق نيستند؟ وآيا همين مطلب براي اعتقاد به ايـن دو گـزاره            اگر

چگونـه    انحـصارگرايي،  ضـد م كه اتهام اخلاقـي      متوانم بفه  بود؟ بنابراين من نمي    صادق نخواهد 
  .كند  اعتقاد مسيحي نميتواند باقي بماند، واگر نتواند، اين اتهام، تدارك ناقضي براي مي

   )Gutting( گاتينگ:  )a concrete case( استدلال انضمامي. 2
گرايانـه    كثرت  واقعي استدلالِ   هرگونه عرضه  م اخلاقي را مجرد از    هام تحكّ ما تاكنون، اتّ  

براي جبران اين نقيـصه،     . كردهمسيحي، ملاحظه    پذيرش اعتقاد  م يا خودخواهي در   بر تحكّ 
 براي اين نتيجه گيـري  )Gary Gutting (حظه استدلالي است كه گري گاتينگپيشنهاد من ملا

 يـا   )duty ( كـه وظيفـه    اعتقاد دارد  ديديم، مبناگراي سنتي     تر  پيشطور كه    همان. دهد ارائه مي 
 يقينيـات   دربـاره  امـوري را بپـذيريم كـه         فقطكه    دركار است مبني براين    )obligation (الزامي

 تـصوير   )deontology ( وظيفـه شناسـيِ    ،گاتينـگ . يابيم را محتمل مي  ها    آن ،دست كم مبنايي،  
 ـ :گويـد  ميوي  . كند  اما وظيفه متفاوتي را پيشنهاد مي      ؛پذيرد سنتي را مي   پديـدار  «علـت     ه   ب

 .)11ص  ( اسـت  خداباورانه، نيازمند توجيـه پـذيري      مسيحي و  ، باور »جديد اختلاف ديني  
مـسيحي   دربـارة كـه    خص، با عنايت به اين     است كه آيا ش    پرسشقصد گاتينگ بررسي اين     

 ـ   مي )استكه وي از اين اختلاف       با توجه به اين    و ( اختلاف است   نحـو موجـه و    ه  توانـد ب
ايـن  ) تصوير سـنتي چنـين اسـت       كه در  چنان( پرسش. اي اين باور را بپذيرد     مدارانه  وظيفه

پرسـش    ] درعوض [ .نيست كه آيا موجه بودن در پذيرش باورمسيحي، نيازمند قرينه است          
 نيازمند قرينه يا اسـتدلال      ،كه آگاهيد ديگران با شما مخالفند، موجه بودن        اين است آيا زماني   

  .است يا نه
« ما بايد با تمايزِ     ) 1. (يابد  ادامه مي  ،آيد گونه كه درپي مي    نتيجه گيري وي، به اجمال، آن     

هنگامي كه . آغاز كنيم» ) interim assent (تصديق موقتي«از » ) decisive assent (تصديق قطعي
  :كنم عرضه مي  Pبه ]خود را [ من تصديق قطعي
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 به نفعجو براي ادله  دهد تا جست گيرم كه به من اجازه مي  را امري درنظر ميP براي استدلال كنوني 
 كه پژوهش ، بي آنپذيرد مي را P  ،طرف ديگر، تصديق موقتياز .   را خاتمه دهمP اعتقاد به  ضديا 
هاي ناظر  نزاع ت كه درس اناي تصديق موقتي   نتيجه.  را خاتمه دهدP صدق  ] به رسيدن [ جهت در

، با ]در تصديق موقتي[ Pحال، موافقت من با   با اين. دهد   قرار ميP ، مرا درجانب Pبه صدق  
  .)105(  همراه استP صدق  بحث از  تداوم معرفتيِالزامتعهدي به 
نيـاز    به بحث بيـشتري  P تعيين صدق   براي پروژه  « : كه من معتقدم    است امعن  اين بدين 

را   دانـد ديگـران آن     اي كـه مـي     قـضيه  دربـاره  درصورتي حق دارد     فقطشخص  ) 2 (.»است
در دسـت   كه استدلال مناسبي بـراي آن قـضيه          داشته باشد    اند، تصديق قطعي   تصديق نكرده 

را   كه ديگـران آن    كنداي عطا    ا به قضيه  وي حق دارد تصديق موقتي خود ر      ) 3 (.داشته باشد 
جـا كـه اسـتدلال       ازآن) 4. ( مناسبي به نفع آن نداشـته باشـد        ادلّه حتي اگر    ؛كنند تكذيب مي 

و  موجـود خيـر   «،  صورت سربسته ه  بكه    بر وجود خدا  )  ديني ي  استدلال از تجربه  ( مناسبي
 »اسـت  شـكار كـرده   موجـودات انـساني آ     خودش را بر    بوده و   نگران ما  قادري است كه دل   

هـيچ  ) 5(،  سـرانجام . ، ما محقيم اين قضيه را تصديق قطعـي كنـيم          موجود است ،  )171ص(
به نفع اين اعتقاد كه مـثلاً خداونـد        ( استدلالي از اين نوع، به نفع آموزه هاي خاص مسيحي         

تري درباب خدا نظيـر      يا به نفع اعتقادات خاص    ) است مسيح جهان را با خود آشتي داده       در
  . زمين است، وجود ندارد ها و كه خدا همه توان، يا خيرمطلق، يا همه دان، يا خالق آسمان اين

مـن خـود را     . پرسـش وجـود دارد      براي بحث و   بسياريمسائل  جا   بديهي است كه اين   
) 2(چيـست؟ و   »توجيه پذيري «منظور گاتينگ از    ) 1. (كنم  مي محدود،  آيد پي مي  بدانچه در 

دانـم   مي دست ندارم و   اي كه به نفع آن استدلال مناسبي در        ضيه ق تصديق قطعيِ  چرا من در  
بايـد گفـت     [ سوال نخست،    دربارة نظر مخالفي دارند، ناموجه هستم؟       آن، دربارهكه ديگران   

گرايانـه، بـا مفـاهيم نـاظر بـه        توجيه پذيري، آشكارا با مفـاهيم وظيفـه    در باب  گاتينگ،   ]كه
. انديـشد  چوب حقوق معرفتي شـخص بـودن مـي        الزام، درچار  ناصحيح، وظيفه و   صحيح و 

بدون بهره مندي از استدلالي به نفع باورهايش، اعتقاد سنتي            مخالفت و  به رغم شخصي كه   
 اً  مشخـص   ] امـا    [ آورد؛  نمـي اش را     عقلي هاي  پذيرد، بنا به اتهام گاتينگ، الزام      مسيحي را مي  

. از خودخواهي معرفت شناختي   پرهيز  كند؟ وظيفه  را نقض مي   اي است كه وي آن     چه وظيفه 
  :كند  مناسب، نقض ميادله  اما فاقد مخالفت،آگاه از  كه مسيحيِ استاي  وظيفهاين،

 به اين معنا ] مخالفت ديگران آگاهماز هنگامي كه استدلالي ندارم و[ ، Pنخست، اعتقاد ورزيدن به 
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) آيد نظرم صادق ميه  بيعني آنچه به روشني( من  خودكامگي است كه دليلي وجود ندارد شهود
 به Pترتيب، اعتقاد ورزيدن به  بدين. شهود كساني دارد كه با من مخالفنداز احتمال صحت بيشتري 

 خودخواهي معرفت شناختي است، درست به ؛تاييد شهود من است اين علت كه صدق آن مورد
  .)يد گاتينگ، تاك86ص ( همان نحو كه خودخواهي اخلاقي، خودكامگي و توجيه ناپذيري است

  P ضد درباره يا به نفع،  هيچ شهود ) neutral epistemic observer ( مشاهده گر معرفتي بيطرف]أ [
 كفايت كند، ش، جلوه دادن فقدان شهودقابل توجهه براي هم به ميزاني ك  P دربارة و ندارد 

براي تسهيل، مورد  اگر( ندقرار اين  ازمنظر چنين مشاهده گري، واقعيات، حقيقتاً از .است نينديشيده
 صادق Pكه    شهودي دارد مبني بر اينAشخصِ ) 1) : (مخالفت بين دو همنوع را فرض بگيريم

دليلي براي اين تصور وجود ندارد كه  ) 3 (.را دارد كاذب P اين شهود است كه Bشخصِ ) 2 (.است
A يا  Bبراي چنين مشاهده درست  رويكرديگانه ماًمسلّ.  در شهودش، احتمال صدق بيشتري دارد 

آيا نبايد همچون مشاهده گر   باشم،B يا A اما حتي اگر من است؛  Pگري، تعليق حكم درباب  
 كه از ست كه شهود خودم را صرفا به جهت اين ابيطرف به اين وضعيت حكم كنم؟ به يقين اين خطا

  ؛)87ص( آنِ من است، راجح بدانم
 خـود   آراييگران با وي مخالفند اما استدلالي به نفـع          داند د   براي مؤمني كه مي    ،بنابراين

ر  اين مؤمن به لحاظ معرفت شـناختي م        .ندارد، مشكلي اخلاقي وجود دارد     ، ) arrogant (تكبـ
ازجهت ترجيح تصورخويش از نحوه  وجود اشيا، بر تصور ديگران          ، و ) egoistic (خودخواه

وشايد وي، هنگامي كه چنين امري . ( تاس )self-centered (محور از نحوه وجود اشياء، خود
   .)را بفهمد، ناقضي براي آن باورها داشته باشد

كه آيا حقيقتا اين مطلب صحيح است   نخست اين.مطرح كنيم هايي را   پرسشجا بايد    اين
آنِ  كه از   اين به سبب  شهود خود را صرفاً   « صورت،   آن كه اگر من چنان شخصي باشم، در      

 دربارهست كه تبعيض قائل شدن       ا تصور من اين  . ؟ نه درحقيقت  »دهم من است، ترجيح مي   
حتي اگر بدانم ديگران مخالف مـن       (  كه وي از نژاد متفاوتي است      سبب به اين    كسي، صرفاً 

جا من از هيچ استدلالي به نفع اعتقادم يـا بـه هـر تقـدير از هـيچ                    اين. ست ا ، خطا )هستند
ست كه   ا  مطلبي كه هست، اين     يگانه اهي ندارم  را متقاعد سازد، آگ    اناستدلالي كه آن مخالف   

گونه نيست كه من ايـن اعتقـاد را براسـاس            همچنين اين . آيد  مي درستاين اعتقاد به نظرم     
 چنين امري بي معنـا : كه اين اعتقاد، اعتقاد من يا شهود من است، بپذيرم   اين  مبني بر  اي  ادله

   يك استدلال كـه مقدمـه        نتيجه به صورت  من، آن اعتقاد را      ]ست كه  ا  اين بدين معنا   [. ستا
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آيـد،   پـي مـي    گونـه كـه در      من آن  .پذيرم ست كه اين اعتقاد، شهود من است، نمي        ا آن اين 
 من آن اعتقاد را ابداً  براساس ديگر P بنابراين ؛آيد نظر من صادق ميه    ب  P: كنم استدلال نمي 

پذيرم كه وقتي بـدان      ن علت مي  اين درست است كه من آن اعتقاد را  بدي         . پذيرم قضايا نمي 
حال، اين چرايي، به اين معنا نيست كه مورد اخيـر،            آيد؛ با اين   نظر صادق مي  ه  انديشم، ب  مي

  . مورد پيشين است دليل يا استدلال يا قرينه
 هايي  ل آن استدلا  دربارة واقعي داشته باشد، وي بايد       ياگر قرار باشد موضع گاتينگ، اثر     

 بـدان معتقـد      هنگامي كه به امـري معتقـدم كـه ديگـران          (، مرا     ها  آن  برخوردار بودن از   كه
چـه نـوعي از     .  بيـشتر بگويـد     بـه مـا    كند،  از خودخواهيِ معرفت شناختي حفظ مي      )نيستند

.  بايد استدلال مناسبي باشد    ،دارد كه چنين استدلالي    استدلال لازم است؟ خوب، وي بيان مي      
 را انجام نخواهند داد؛ اما مناسب بودن براي يك          غيرمناسب، كار هاي     استدلال ,بسيار خوب 

ص ( بـدان اشـاره داشـتم      تر  پيش كه من    )Rorty (فصلي پيرامون رورتي   استدلال چيست؟ در  
 شـود كـه يـك اسـتدلال مناسـب          ، گاتينگ آشكارا با رورتي دراين مطلب همـراه مـي          )431

 اما اگر   ؛تيِ من هستند   كه  مورد قبول جامعه معرف      اي  ادلهست از    ا عبارت) مناسب براي من  (
   جامعـه  ، ايـن  امر چنين باشد، براي شخص مسيحي مشكل كوچكي وجود دارد؛ با وجـود            

كه كتـاب مقـدس      براي مثال اين  ( را   اي  ادلهمعرفتي مسيحي ممكن است كاملاً آماده باشد تا         
ه هـا ك ـ  تصديق قرار دهـد كـه آن     به نفع اعتقاد مسيحي مورد    )  كند اين اعتقاد را تصديق مي    

 با اين فرض، شرط گاتينـگ سـاده        . دهند بيرون از آن جامعه هستند، مورد تصديق قرار نمي        
  بياييد فرض كنيم كه گاتينگ چيـز       ،بنابراين؛  شود  برآورده مي  ) با كمترين چيزي به سادگي    (

معتبـر  اسـتدلالي   يك استدلال مناسـب،  ]مطابق با نظر وي [ احتمالاً. ذهن دارد تري در دقيق
 چنـين اسـتدلالي نبايـد       . باشـد   داشته هاي غيرصوري نيز   د و لازم است كه ارزش     خواهد بو 

صـورت،   ايـن   اما در  ؛مطلوب كند  ه من، مصادره ب   انمقابل مخالف  نيز نبايد در   دوري باشد و  
 مقدمات آن چطور؟ اگر استدلال من معتبـر باشـد، آيـا ايـن مخالفـت، بـه مقـدمات                     دربارة

،  من نباشند  نامخالفمورد قبول   ت نيز قضايايي باشند كه      سرايت نخواهد كرد؟ اگر آن مقدما     
كـه اسـتدلال       مگر اين   پذيرش آن مقدمات را نيز نداشته باشم،       من حق  صورت شايد     درآن

 لازم اسـت همـان      ] نيـز    [ البته مقدمات آن استدلال ديگـر      ؛ها داشته باشم   ديگري به سود آن   
صـورت   دمات را قبول نداشته باشند، درآن      چنانچه ديگران آن مق    .شرايط را برآورده سازند   
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كه استدلال مناسب ديگري      تصديق قطعي داشته باشم، مگر اين      ها  دربارة آن من قادر نيستم    
 در هـر گونـه عـدم        شـود   مانع مـي    من   كه وظيفه  ست ا  نتيجه اين  ظاهراً. ها داشته باشم   برآن

  يا هر جايي كه حكم قطعي هستم آگاه هر عدم توفق نهايي كه از آن  دست كم توافق نهايي،   
 باشد؟ شـايد راهـي      درستآيا ممكن است چنين مطلبي      . در كار است، شركت داشته باشم     

 )Ku Klux Klan (مريكـا اوجود نداشته باشد كه بتوان با عضوي از سازمان سري ضد سياه پوستان 
 پذيرش هـر    اي بيابيد كه مورد    شايد نتوانيد هيچ مقدمه   .  مشترك اخلاقي چنداني يافت     زمينه

 ـضدهاي شما و  طوري كه در استدلالي مناسب به نفع ديدگاه       ه   ب ؛دوي شما باشد   كـار  ه  او ب
 ايـن قـضيه كـه       دربارهشود كه شما حق نداريد        از اين، نتيجه مي    به واقع  اما آيا    ؛گرفته شود 

  . ست، تصديق قطعي داشته باشيد؟ بعيد است اتعصب نژادي خطا
  نـدارم، و     Pست كـه اگـر مـن اسـتدلالي بـه سـود               ا اينخوب، شايد اعتقاد گاتينگ بر      

 حتي ؛ هستم)egoistical (صورت من خود خواه     معتقد نيستند، در آن    Pدانم كه ديگران به      مي
كـه    ايـن  به سـبب   يعني حتي اگر من اين شهود را صرفاً          ؛ استدلال نكنم   پيشين  اگر به شيوه  

تـوانيم بـا     مي. ع درست است؟ مطمئناً خير    واقبه   اما آيا اين كار      ؛پذيرم شهود من است، نمي   
كه اتّهامي جدي بـه مـن         پليس در حالي  .  اين مطلب را در يابيم     گفته، بازگشت به نمونه پيش   

در ايستگاه پلـيس،    . خواند؛ يعني باز سرقت نشان فريسي شما را        دهد،  مرا فرا مي     نسبت مي 
در حـال   ) ديروز بعـد از ظهـر     ( كند مرا زمان وقوع جنايت     شوم كه شهردار ادعا مي      مي آگاه

تـا  (مشهور است كه من از شما آزرده خـاطرم          . است پرسه زدن اطراف در پشتي شما مشاهده كرده       
اي   مقالـه ( The National Enquirer )»پژوهـشگر ملـي  «   شما در مجلهكه از مقاله  اينبه سبباي  اندازه

 فرصـت   مـن امكانـات، انگيـزه و      ). ام  رنجيـده  -اي از فـضا هـستم       كه مطابق آن من حقيقتاً بيگانـه      
 اما بـا    ؛است ام فقرات جنايت بار ديگري نيز وجود داشته          در سابقه  ،ام؛ و افزون بر اين     داشته

آورم كه تمام عصر مزبور را در صعودي گوشه گيرانه نزديك كوه  ه خاطر مي   بسيار ب  روشني
آنجـا صـعود   كـه   بـر ايـن   اعتقـاد مـن مبنـي    ،صـورت  دراين. ام  گذرانده)(Mount Baker بيكر
طـور نيـست كـه آگـاه شـوم كمـي         ايـن براي مثـال،  ( ؛ام، مبتني بر استدلال نيست     كرده  مي

 تـصويريِ    كه نقـشه   ام گلي هستند و اين      كنم و چكمه هاي كوهنوردي     احساس خستگي مي  
صعود كوه بيكر در جيب پالتوم است و سپس نتيجه بگيـرم كـه بهتـرين تبيـين بـراي ايـن                      

 بـراين، بـراي متقاعـد كـردن         افزون). ام كرده جا كوهنوردي مي   ست كه من آن    ا اينها   پديده
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ام،  بـوده )  مايلي صـحنه جـرم     60در  ( كه من زمان رخداد سرقت در كوه بيكر        پليس بر اين  
حال، معتقدم كوه بيكر، جايي است كـه         با اين . دهد فكرم به دليل يا هر شيوه ديگري قد نمي        

دانـم   ن به باوري معتقدم كه قادر نيستم براي آن دليلي ارائه دهم و مي              م ، بنابراين ؛ام من بوده 
صـورت آيـا مـن بـه خودخـواهي معرفـت             در ايـن  . كه مورد بحث و جدال ديگران است      

  .شناختي متهم هستم؟ يقيناً خير
 كـه   مرا به اين اعتقـاد »اين امر«ام و     كجا بوده  »خاطر دارم ه  ب«كه    اين به سبب چرا خير؟   

 اگـر چـه     ؛دهـد   خودم قرار مـي    ] معرفتي [ام، در چارچوب حقوق    حال صعود بوده  بيرون در   
 به بيان صريح، مـن      . اين امر واقعي نيست    خوب،. ديگران با من در اين مورد مخالف باشند       

 خاطر آوردن است كه    ه من به خاطر آوردن، در قياس با حقيقتاً ب         »اعتقاد«گيرم كه      فرض مي 
من موجهم، در اين مورد نـاقض       . دهد وب حقّ خود قرار مي    مرا به لحاظ اخلاقي در چارچ     

 عزيمـت هـاي   دربـاره  چرا كه معتقدم، و غير مقصرانه معتقـدم، كـه         ؛وظيفه يا الزامي نيستم   
اگر معتقد بودم   . ام  يعني حافظه  ؛ست ا  منبع معرفت يا اطلاعاتي دارم كه پليس فاقد آن         ،خود

طور محكم به اين اعتقاد كـه بـي گنـاهم،           ه   و باز ب   دانم، دانند، نمي  كه بيشتر از آنچه آنان مي     
 اما فكـر مـن   ؛صورت شايد به لحاظ معرفت شناختي خودخواه بودم  ماندم، در آن   معتقد مي 

 معرفتـي   يداننـد، و ايـن چيـز را بـه وسـيله ابـزار              ها نمي  دانم كه آن   ست چيزي را مي    ا اين
اند، علـم دارنـد، نـه بـه          ي كه خود بوده    مكان دربارهها با حافظه     آن. (ها ندارند  دانم كه آن   مي

 و , همين است كه من ناقض هيچ وظيفه يـا الزامـي نـسيتم         به سبب و  ) ام مكاني كه من بوده   
علت همين امر است كه ممكن نيست من در         ه  ب. كند اين امر است كه به من، توجيه عطا مي        

  .  شومري ترجيح دادن ديدگاه خود بر ديدگاه آنان، متهم به تحكّم، يا خودمحو
جا نكته اصلي همين است، اجـازه دهيـد انـدكي بيـشتر بـه بررسـي آن                   جا كه اين   از آن 
كنـد كـه شـخص در         معرفتي اقتضا مـي      هم عقلانيت و هم وظيفه     :ويدگ منتقد مي . بپردازيم

مؤمن مسيحي در مقابل كثرت     ) ست كه  ا منقد برآن (  اما ؛موارد مشابه به يك شكل عمل كند      
) 2(و ) 1(دارد، بـا تحكّمـي معتقـد شـدن بـه       تعارضي كه جهان عرضه مي   اعتقادات ديني م  

خـوب فـرض كنيـد كـه        . كنـد  اين وظيفه را نقـض مـي      ) 438 تر در صفحه      پيشذكر شده   (
 . موارد مشابه به يـك نحـو عمـل كنـيم            معرفتي، حقيقتاً اقتضا كند كه در       عقلانيت و وظيفه  

حث مشابه نباشند، ايـن اقتـضا را نقـض           است كه شما در حالتي كه باورهاي مورد ب         روشن
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را صـادق،   ) 2(و  ) 1(او  : ست كه اين باورها مشابه نيستند      ا آن ايد و مؤمن مسيحي بر     نكرده
نظر مـؤمن مـسيحي،   ه  بنابراين، ب؛داند ر با هر يك از اين دو را كاذب ميو باورهاي ناسازگا  

 ـنحو مربوطي مشابهت ندارند و او در موارد يك ـ    ه  اين باورها ب   طـور مختلـف عمـل    ه سان ب
كه دليلش را اقامه كند، لازم است احتجاج كنـد كـه بـاور           منتقد براي اين   ، بنابراين ؛كند نمي

 حقيقت كاذب است؛ اما شايد منتقد قصد نداشته باشد اتهام تحكم خـود را بـر                  به مسيحي،
ايـن،  البته پاسخ اين خواهـد بـود كـه          ؛   كه اعتقاد مسيحي كاذب است      كند مبتني اين فرض 

نيـست كـه مـورد    ) برخورداريشان از ارزش صدق يكـسان (alethic parity ) (مشابهت صوري
چـه نـوع مـشابهت معرفتـي؟     . آيـد   ميبه شمار بلكه مشابهت معرفتي است كه ؛بحث است 

 مشابهت بدانچه كه بـراي     ؛انديشد خوب، شايد منتقد در آغاز به مشابهت معرفتي دروني مي         
بـراي  آنچه به لحـاظ درونـي در دسـترس اسـت،            . دسترس است معتقد به لحاظ دروني در      

 شامل مناسبات مشهود بين باور مورد بحـث و باورهـاي ديگـري كـه شـما معتقديـد                    مثال،
همچنـين پديـدار   . گيرد اي را دربر مي ِ گزاره   مشابهت دروني، برابريِ قرينه    ،شود؛ بنابراين  مي

قرار ره آنچه به لحاظ دروني در دسترس        است نيز در زم    شناسي كه با باور مورد بحث همراه      
 و نيــز پديدارشناســي )sensuous phenolmenology (پديدارشناســي حــسي. گيــرد اســت مــي

 ؛غيرحسيِ موجود، در قرينه اعتقادي، و در احساس صادق بودني كـه در بـاور وجـود دارد                 
سازگارند، دو نا  براي شخص مسيحي در قياس با باورهايي كه با آن         ) 2(و  ) 1(پس، باز هم    

نظـر شـخص مـسيحي    ه حقيقتاً ب) 2(و ) 1(همه،  با اين. در وضعيت دروني مشابهي نيستند  
 ـ        پديدار شناسـي  نوعي   اين دو اعتقاد، براي وي،       .آيند صادق مي  نظرآمـدنِ  ه   دارنـد كـه بـا ب

 ايـن  ]كه  در حالي[ اعتقادي دارند؛  دو براي شخص مسيحي، قرينه   است، و اين   مزبور، همراه 
  . توان گفت ها نمي  قضاياي ناسازگار با آن ا در بارهامر ر

كننـد،    را به نفع ساير باورهـا انكـار مـي         ) 2(و  ) 1(ها كه    آيا احتمال ندارد آن   : پاسخ بعد 
اي شـخص    گـزاره  اي كـه بـا قرينـه      قرينـه  ؛ باشـند  داشتهاي     گزاره  براي باورهاي خود قرينه   

نين آيا احتمالاً اين مطلب صحيح نيـست   همچ.مسيحي براي باورهايش، در يك سطح باشد     
است، بـا پديدارشناسـي مـسيحي، يكـسان يـا            ها همراه  كه پديدار شناسي كه با باورهاي آن      

برابرند ) 2(و  ) 1(اي كه آن باورها حقيقتاً به لحاظ معرفتي و دروني با             مشابه است؟ به گونه   
گمـان  مـن چنـين     . نـد ك نحـو مختلـف رفتـار مـي       ه  و شخص معتقد باز در موارد يكسان، ب       
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 نبـا ي بـراي رق   دست كـم   در دسترس هستند كه      اي  ادله) 1( حقيقتاً به نفع     ، بنظر من  .كنم نمي
 نگريـستن در    . پديدار شناسي مشابه، بيان اين مطلب سـاده نيـست          دربارة. وجود ندارد ) 1(

 شخصي كـه شـما او   درباره كشف اين نوع امر، حتي  ، در حقيقت  .سينه ديگري ساده نيست   
ام تا به هـر دو نـوع مـشابهت           در عين حال، من آماده    . شناسيد، سخت است   به خوبي مي  را  

 استدلال اجازه دهيد بپذيريم كه ايـن باورهـا برابـري معرفتـي              ]پيشرفت[براي  . تصريح كنم 
هـاي درونـي در      نـشان ) 2(و  ) 1(طور كه شخص مسيحي بـراي      دارند به اين معنا كه همان     

 نيز براي باورهايـشان نـوع واحـدي از          گوناگوني سنت ديني    هاي دارا  ، انسان دارددسترس  
  شود؟   مينتيجه چه. دارندرا  )ها قرينه، پديدار شناسي، و نظير اين(هاي درونيِ در دسترس  نشان

 ؛ زيبـا را مـشاهده كـرد       )Bathasheba (شاه داوود، بتـشبع   . به مورد باور اخلاقي بازگرديد    
پـس از  .  با او همبـستر شـد و او را آبـستن كـرد     ؛تاد به دنبالش فرس   ؛تحت تاثير قرار گرفت   

كه شوهرش، اوريا، خود را پدر بچـه بدانـد، داوود بـا              ناكامي از حيله هاي متعدد براي اين      
اوريا را در صف جلو، جايي كه جنگ شـديدتر          «  كه   ) فرمانده يوعاب  (امر كردن به فرمانده   

ترتيبي داد ) 11:15، 2ساموئل(»يرداست، قرار بده، سپس عقب بكش تا او ضربه بخورد و بم    
 دربـاره  پيامبر ناتان، به حضور داوود آمد و براي او داسـتاني             ،پس از آن  . تا اوريا كشته شود   

 و  ، داشـت  بـسياري مرد ثروتمند گله و رمه هاي       . مردي ثروتمند و مردي فقير حكايت كرد      
ا او سر يك ميز غـذا       ب«  يك گوسفند ماده داشت كه با فرزندانش رشد كرده،           فقطمرد فقير   

. »خوابيد و همچون دختـرش بـود        در آغوش او مي    ؛نوشيد  از يك فنجان با او مي      ؛خورد مي
 فقـط جاي كشتن يكي از گوسفندان خودش،        هب. اي داشت  هاي ناخوانده  مرد ثروتمند مهمان  

داوود بـا   . را ذبـح و از مهمانـانش پـذيرايي كـرد            مـرد فقيـر را گرفـت و آن          گوسفند مـاده  
پـس از آن در يكـي از        . »مردي كه چنين كرده، مـستحق مـرگ اسـت         « : انيت فرياد زد  عصب

ها در تمام كتاب مقدس، ناتان با توجه بـه داوود، دسـت خـود را           ترين قسمت   مسحوركننده
و سـپس   » تـو آن مـرد هـستي      « كند كه    كند و اعلام مي    سوي داوود اشاره مي   ه   ب ،دراز كرده 

  .بيند است، مي داوود آنچه را كه انجام داده
 ايـن  .مـن بـا داوود مـوافقم   . جا، واكنش داوود به داسـتان اسـت   امر مورد توجه من اين 

 كلمات  ، اين بي عدالتي   ]وصف[ براي   .ست ا اي خطا  نحو بيزار كننده  ه  كلي و ب  ه  عدالتي، ب  بي
 اين قضيه كـه     ؛ست، و معتقدم   ا من معتقدم كه چنين عملي خطا     . شوند به دشواري يافت مي   
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  خطـا نيـست يـا      »هـيچ چيـزي   «كه في الواقـع       اين به سبب  خواه   -» عمل خطا نيست   اين« 
 كـاذب   ؛ ولي اين مـورد، چنـين نيـست        ؛ خطا هستند  »برخي از امور  «كه هر چند     اين دليل هب

 جازم تـر بـدانها معتقـد باشـم،          ]در قياس با اين مطلب    [در حقيقت، چيزهايي كه من       .است
 .هاي بسياري وجود دارنـد كـه بـا مـن مخالفنـد              كه انسان  دانم حال مي  با اين .  نيستند بسيار

 ـ     در مقايسه با  ها معتقدند كه برخي از افعال        خيلي از انسان   نحـوي برتـر    ه   به ديگر افعـال، ب
 فعـل را  » ايـن « كلمه كه به آن معنا مـن      معناي به تمام    به واقع از افعال،    اما هيچ يك     ؛هستند

هـا    ترديد دارم بتوان اسـتدلالي يافـت كـه بـدان           بار ديگر .  خطا نيستند  شناسم، صحيح يا   مي
دانـم،   جا كه من مي    ، تا آن  افزون بر اين  . ها را نشان دهد    صحيح بودن خود و برخطا بودن آن      

 كه به لحـاظ درونـي در         را دارد  هاي معرفتي  ها همان نشانه   باورهاي متعارض آنان، براي آن    
  ها همان ميزان قرينه     من دارند، آن    همان پديدار شناسي كه باورهاي من براي       .دسترس است 

كـه ايـن نـوع       صورت من با تداوم در اعتقاد ورزيدن به ايـن          آيا در اين  . اعتقادي را دارايند  
اين در حالي اسـت كـه مـن بـه چنـين چيـزي           (ست ا رفتار حقيقتاً به طرز وحشتناكي خطا     

اعتقاد به نفرت آميز    كنم؟  آيا من در        متعصبم و در موارد يكسان، مختلف عمل مي        ،)معتقدم
دانم  حتي اگر بدانم كه ديگران با من مخالفند و حتي درصورتي كه مي            (بودن تعصب نژادي    

  ) دارنـد كـه مـن بـراي اعتقـادم دارم        راديگران براي اعتقاداتشان همان نشانه هـاي درونـي          
 )serious actualism (مـن بـه واقعگرايـي شـديد    . نظر من چنـين نيـست  ه برخطا هستم؟ باز ب

معتقدم؛ يعني به اين ديدگاه كه هيچ شيئي در جهاني كه در آن وجود ندارد، هـيچ وصـفي،                   
ها   من قادر نيستم آن    .ديگران به اين مطلب معتقد نيستند     . را ندارد حتي وصف معدوم بودن     

هاي دروني ديدگاههاي مختلف آنها براي آنها از همان اوصافي            و شايد نشانه   ،را متقاعد كنم  
 انديـشيدن    آيا در تداوم دادن به نحوه     . هايم دارند، دارند   اي دروني من براي ديدگاه    كه نشانه 

در هـر يـك از      : ست ا جا اين  و دليل اين   توانم بفهمم چگونه؟   خود تحكمّي هستم؟ من نمي    
كند كه باورهاي مورد بحث، برابـري         نمي گماناين موارد، شخصِ معتقد مورد نظر، حقيقتاً        

ممكن است شـخص معتقـد بـا ايـن مطلـب موافـق باشـد كـه او و                    . ندمعرفتي مناسبي دار  
كه به لحاظ دروني برابـري     صدق باورهايشان متقاعدند، و حتي اين      دربارةن، يكسان   امخالف

 اما بـاز او لزومـاً       ؛نحو مربوطي مشابهند  ه  دارند، و نشانه هاي درونيِ در دسترس، مشابه يا ب         
 او معتقد است به هـر نحـو   ]براي مثال،[ ؛ار استمعتقد است كه تفاوت معرفتي مهمي در ك       
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كه شخص ديگر، مرتكب اشتباهي شده، يا نقطه  ضعفي دارد، يا كـاملاً مواظـب نبـوده، يـا                    
عاري از بركت و لطفي بوده كه او دارد، يا بلند طلبي يـا غـرور يـا عـشق مـادري يـا چيـز                 

  بـه منبـع بـاورِ داراي ضـمانتي          او لزوماً بر اين اعتقاد است كه       .است  او را كور كرده    يديگر
)source of warranted belief(اگر مؤمن تـصديق كنـد   . ست ا دسترس دارد كه ديگري فاقد آن

يعني نه از حس الـوهي،       (كه منبع معرفتي خاص، يا اعتقاد صادقي به عقيده  مسيحي ندارد           
قدس وحـي    روح ال  به وسيله نه انگيزش دروني روح القدس، نه آموزش از طرف كليسا كه            

 ) نيـست  بهرمنـد ش نباشد،   انچيزي كه در دسترس مخالف     از   شده و مصون از خطا است، نه        
 متهم به خودخواهي تحكّمانه باشد، و پس از آن، شايد، وي به واقعصورت، شايد وي     درآن

  بـه طـور     اما چرا بايد اين چيزها را بپذيرد؟ او        ؛ناقضي براي اعتقاد مسيحي اش داشته باشد      
 ـ )  معمولاً بايد معتقد باشد    دست كم يا  (قد خواهد شد     معت لمعمو راسـتي منـابع بـاور      ه  كه ب

جا مـا   و اين (،كنند  دارند كه اين باورها را صادر مي وجود)warranted belief (داراي ضمانتي
براي مثـال   ؛  )تواند براي شخص مؤمن مفيد باشد      شناس مي  اي داريم كه با آن معرفت      طريقه

 شايد وي بـدين مطلـب بـر         .خدا با مسيح، جهان را با خود آشتي داد        مؤمن معتقد است كه     
 داند كه ديگران اين مطلـب      او مي .  كتاب مقدس يا كليسا معتقد شده باشد       هاي  آموزهاساس  

  را براي اين نكته يا هر نكتـه       ) يا كليسا (  براين، حجيت كتاب مقدس    افزون باور ندارند و     را
يـا  (  گواهي روح القدس   ]جا نظر وي اين  ه   ب [: ني دارد شخص مؤمن تبيي  . پذيرند ديگري نمي 

 گـواهي روح  .وجـود دارد ) شـود  گواهي كليسايي كه از طرف خدا بنا شـده و هـدايت مـي     
آن را  «اين روح القدس است كه      . سازد كه آموزه هاي كليسا را بپذيريم        مي تواناالقدس ما را    

 بـه يقـين بـدانيم كـه خـدا سـخن             تـوانيم  كه مـا مـي     طوريه   ب ؛كند هاي ما مهر مي    بر قلب 
قلـوب مـا را متقاعـد سـازد آنچـه گوشـهايمان             «  اين كار روح القدس است كه        .»گويد مي

 اين قضيه، او در درباره وي معتقد است كه      ، بنابراين ؛»اند كند، از طرف او رسيده     دريافت مي 
رار دارد؛ قياس با كساني كه در اعتقادات وي سهيم نيستند، در وضـعيت معرفتـي بهتـري ق ـ     

، يا از گواهي دروني روح القدس       الاهيچرا كه معتقد است از گواهي كليساي هدايت شده          
ممكـن اسـت وي در ايـن گونـه          .  است مند  بهرهيا شايد هم از منبع ديگري براي معرفتش           

 اما لزومـي نـدارد در       ؛انديشيدن، بر خطا، فريفته شده، در اشتباهي جدي و ضعف آور باشد           
در ايـن مـورد، همچـون فقـره نـشان فريـسي،              .مجرم و شايسته سرزنش باشـد      ،اين اعتقاد 
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نحو غير قابل سرزنشي معتقد است كه منبع معرفت يا بـاور صـادقي دارد               ه  شخص مؤمن ب  
گونـه    همان ؛كند اين، او را از خودخواهي معرفتي حفظ مي       . ان او است  كه مورد انكار مخالف   

در نتيجـه،   ؛  دارد گاهي بدان باور اسـت، مـصون مـي        كه وي را از ناقضي كه احتمالاً همراه آ        
ماً، مؤمن واقعي معتقد نخواهد شد كه همه ما، مؤمنان و غير مؤمنان يكسان، در موضوع مسلّ

چنـين مـؤمني شـايد احـساس     .  هـستيم )epistemic peers (باور مسيحي هم نوعـان معرفتـي  
  :كند اي با كاردينال نيومن مي همدردي قابل ملاحظه

هايي كه در همه زمان براي تمام مردم  ب جهاني، طرق نيل به حقيقت به منزله شاهراهدر مكات
هر شخصي با هم نوعش . حقيقت بدون احترام و تجليل، قابل نيل است. شوند اند، ملاحظه مي گشوده

هايي به سوي  در يك سطح است يا حتي قواي عقلي، فراست، حدت ذهن، دقت و عمق، رهنمون
شتن موضوعات ديني يابند كه حق كاملي براي به بحث گذا ها در مي انسان. شوند يحقيقت دانسته م

 هنگام - اگر اتفاق افتد-ها اكنون، در وقت خوشي شان آن. اند كه گويي خود ديني بوده  چناندارنذ؛
فراغت بال، در لحظات تفريح شان، و بر روي فنجان شرابشان، به مقدس ترين نكته هاي ايماني 

  .ندپرداز مي
» قواي عقلي، فراست، حدت ذهن، دقـت و عمـق         «  بر   افزونست كه    ا عقيده نيومن اين  

 بـراي تمـسك بـه       دسـت كـم   امري هست كه براي بحث مناسب از موضوعات دينـي، يـا             
: ويدگ مي مسيح را ] گفتار[جا نيومن،    اين. حقيقت در باب موضوعات ديني، بدان نياز است       

 چرا كه تـو ايـن چيزهـا را از           ؛گويم مان و زمين، مدح مي    من تو را اي پدر، پروردگار آس      « 
 اگر اين   .)10:21لوقا،  ( »اي هاي  عاقل و عالم پنهان، و بر اطفال كوچك آشكار ساخته            انسان

هـاي   كـه انـسان    صورت شكايت از ايـن     هاي عاقل و دانا مخفي است، در آن        امور بر انسان  
هاي عاقل و دانـا      كه پذيرش آنچه انسان     اين رافزون ب ( پذيرند عاقل و عالم اين امور را نمي      

پذيرند، به لحاظ معرفتـي تحكّمانـه اسـت، مگـر اينكـه بـه نفـع آن اسـتدلال مناسـبي                       نمي
 بـر  افـزون  بنابراين مؤمن مسيحي معتقد است كـه اينجـا          ؛، نامربوط خواهدبود  ) باشيم داشته

 ايـن مطلـب، مـسيحي،        پس، بنا بـر    ؛قواي عقل كه ذكر شد، منبع معرفت مهمي وجود دارد         
ن وي حقيقتاً در اين موضـوع هـم         انحو غير قابل سرزنشي معتقد است كه مخالف       ه  احتمالاً ب 

 اگر چه ممكن است وي، در موضوعات ديگر، به لحـاظ معرفتـي،     نيستند؛نوعان معرفتي او    
  . ها باشد خيلي پايين تر از آن

 مـسيحي در قيـاس بـا        سـت كـه آيـا باورهـاي        ا جا اين  ترتيب، پرسش اصلي اين    بدين
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اگـر  . اين، موضوع اصلي است   . ن آن باورها، برابري معرفتي دارند يا ندارند       اباورهاي مخالف 
راستي ه    عرضه شد، ب    8كه در فصل    ) A/C(كالون  / آكوئيناس  امري همچون مدل بسط يافته    

صورت تفاوت بارزي بين وضعيت معرفتي پذيرندگان اعتقاد مـسيحي           آن صحيح باشد، در  
نحـو نـاموجهي و بـدون اسـتدلال، فـرض           ه  ن آن وجود دارد؛ بنا براين، معترض، ب       امنكرو  

كالون و نه هيچ مدل ديگري كه مطابق با آن منبعي بـراي بـاور         / گرفته كه نه مدل آكوئيناس    
 نيست و فرض گرفتـه كـه بـراي بـاور            درست در واقع مسيحيِ داراي ضمانت وجود دارد،      

 ،تـوان گفـت؛ بنـابراين      به نفع چنين فرضي، چيزي نمـي      . مسيحي چنين منبعي وجود ندارد    
  . ريزد اتهام تحكمّي بودن فرو مي

 ايـن   دربـاره كه در اين زمينـه، مـؤمن        ) 84ص(كند حال گري گاتينگ، در واقع، ادعا مي      
گاتينـگ دو دليـل     . ديدگاه كه به لحاظ معرفتي، خيلي برتر از غير مؤمن است، حقي نـدارد             

كه وي از حس الوهي، يا انگيزش دروني         يدگاه مؤمن مبني بر اين     نخست، د  :كند عرضه مي 
 واسطه روح القـدس الهـام شـده و مـصون از خطـا             ه   كليسا كه ب   هاي  آموزهروح القدس، يا    

 خـداباوري   است و   اقتباس شده  الاهياتيكه اين ديدگاه از اصول        يا اين  برند   مي  ست،  بهره  ا
نحو مشروعي در دفاع از حق معرفتـي مـؤمن          ه  د ب توان  بنابر اين نمي   ؛گيرد را پيش فرض مي   

حداقل مؤمناني وجود دارند كـه نفـسِ        « در پذيرش خداباوري مورد اتكا واقع شود و دوم          
كه چگونه    در يافتن اين   .دانند  بديهي نمي    باور واقعاً پايه   صورترا  » خدا وجود دارد   « گزاره

كه اين مؤمنان، هم     ون را براي انكار اين    هاي كال  نحو غير تحكّمانه ديدگاه   ه  تواند ب  مؤمن مي 
  .»كار بگيرد، بسيار دشوار استه نوعان معرفتي او هستند، ب

دليل دوم گاتينگ براي اين عقيده كه مـسيحي حـق           . آيند نظر خطا مي  ه   ب ها  لاين استدلا 
 ايـن   .نمايد ندارد معتقد شود چنين منابعي براي باور ضمانت شده وجود دارند، نامربوط مي            

قدر موذيانه بـه ايـن       دانند، آن   پايه نمي  به واقع يقت كه برخي از مؤمنان اعتقاد به خدا را          حق
  اين   ]يعني[؛   دليل نخست  درباره ]اما[ ؛كند انديشه كه چنين منابعي وجود ندارند، اشاره نمي       

صورت  ادعا كه مؤمن اگر معتقد باشد كه بهره گيرنده از يكي از آن منابعِ باور است، در آن                 
چطور ؟ اما او چگونه ممكن است دچـار         .  قابل اعتراض است   )circularity (چار نوعي دور  د

 پس چگونه دور    ؛كند  و تعريفي نيز عرضه نمي     ،دور باشد؟ او استدلالي براي چيزي پيشنهاد      
داد و   گرداند؟ اگر مؤمن استدلالي به نفع خداباوري ارائه مي         به اين نحو سرِ زشتش را بر مي       
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كرد كه او از منـافع يكـي از آن منـابع              اين مطلب را مطرح مي     ، مقدمه  صورت بهپس از آن    
 اما او براي   ؛صورت ممكن بود استدلالش دوري باشد      است، در آن   اعتقادي خاص بهره برده   
اگـر مـن    . كندكند، و لزومي هم ندارد كه براي امر ديگري استدلال            اين مطلب استدلال نمي   

 شـوم  ها، به علم فيزيك متوسل مي       بر ادراك درختان و علف     ام براي تبيين چگونگي توانايي   
 آيـا دچـار دور قابـل        ) اي مبتني بر مشاهده باشـد      حتي چنانچه علم من به فيزيك تا اندازه       (

ام؟ در صورتي كه من به نفع اين نتيجـه كـه ادراك حـسي منبـع بـاور دارا ي                      اعتراض شده 
گرايـي   ما آيا واقعيات نـاظر بـه كثـرت        ااست؛  كنم، پاسخ منفي     ضمانت است، استدلال نمي   

گرايان، ابداً هيچ چيزي وجود نـدارد؟        شوند؟ آيا در مدعيات كثرت      نمي شمردهديني چيزي   
دست كـم از نظـر برخـي مؤمنـان          . تواند صادق باشد؟ مسلماً خير     آيا اين مدعيات واقعاً مي    
زان اطمينـان بـه اعتقـاد    هاي ديني انساني، ظاهراً مي ـ     واكنش گستردهمسيحي، آگاهي از تنوع     

ايـن آگـاهي، از طريـق اسـتدلال ميـزان اطمينـان را تقليـل                . دهـد  مسيحي شان را تقليل مي    
اي از    در واقع هيچ استدلال قابـل ملاحظـه       . گونه تقليل دهد   دهد يا لزومي ندارد كه اين      نمي

كنـاره  ) 2(و  ) 1(هايِ آشـكارا دينـدار در اطـراف جهـان، از             اين قضيه كه بسياري از انسان     
 به قيمت نقص اخلاقي يـا معرفتـي   فقطكاذبند، يا   ) 2(و  ) 1(اند، به نفع اين نتيجه كه        گرفته

اي مختلـف اعتقـاد          كه به گونه   ديگران، آگاهي از    اين    با وجود  ؛د، وجود ندارد  نقابل پذيرش 
يـن  از منظر مسيحي، نفس ا    . تواند ميزان اعتقاد به آموزه مسيحي را كاهش دهد         ورزند مي  مي

راستي ممكن  ه   و ب  ،ست ا گرايي، ظهور و تجلي وضعيت رقت آميز انساني ما         وضعيت كثرت 
منـع  اسـت، از مـسيحيان       است بخشي از آرامش و امنيتي كه خداوند به پيروانش وعده داده           

 سازد؛ صادقند، محروم ) 2(و  ) 1(كه    به اين  » علم «تواند مؤمن را از    همچنين اين امر مي   . كند
ضمانت تـا  جا كه درجه  ازآن.  باشد»معتقد« و او به صدقشان »صادق باشند«هرچند اين دو   

گرايـي دينـي، ممكـن       است، علم به واقعيات ناظر به كثـرت         اعتقاد وابسته   اي به درجه   اندازه
و ) 1(  ميزان اعتقاد مسيحي و پس از آن ميزان ضمانتي كه             - هر چند ضرورت ندارد    -است

بي ) 2(و  ) 1(تواند او را از معرفت به        ، اين آگاهي مي   پس براي وي دارند، كاهش دهد؛    ) 2(
گرايـي دينـي را      مؤمن مسيحي چنان اسـت كـه اگـر واقعيـات نـاظر بـه كثـرت                . بهره سازد 

 اما اكنون كه وي از آن حقايق با خبر          ؛علم داشته باشد  ) 2(و  ) 1(دانست، ممكن بود به      نمي
    ن مسيحي ممكن است بـا دانـستن بيـشتر          مؤم ،ترتيب بدين. علم ندارد ) 2(و  ) 1(است، به   
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  . برسد])2(و ) 1( به [، به علمِ كمتر] كثرت اديانباره در[
از جانب ديگر، لزومي ندارد بدين شيوه       . گونه باشد  تواند اين  از نظر انحصارگرا امور مي    

ره شايد شـما همـوا  . ريد را در نظر گي)moral parallel ( مورد اخلاقي مشابهي،بار ديگر. باشد
 از وضعيت مورد اعتمـاد بـودنش بـراي فـريفتن            ،ست كه مشاور   ا ايد عميقاً خطا   معتقد بوده 

 از  .ايد كه ديگران با شما موافـق نيـستند          احتمالاً كشف كرده   ]همچنين[. موكّلش بهره جويد  
هنگام نبـود  ه  چنين كاري بيشتر شبيه گناه صغيره، مثل رد شدن از چراغ قرمز ب     ،نظر ديگران 

 را  كنيد كه اين افراد نيز همان نوع نشانه هاي درونـي            و شما احتمالاً درك مي     ؛ستترافيك ا 
 تـصوراً ايـن     ؛كنيـد  تري مـي   شما روي مطلب تامل تام    . دارند كه شما براي باورهايتان داريد     

كه در اين اوضاع و احوال دقيقـاً چـه            از اين  .كنيد اوضاع و احوال را بازآفريني و تكرار مي       
انـصافي، رخ    نقض اعتماد،  عـدم صـداقت و بـي         ( كنيد لاع بيشتري حاصل مي   گذرد، اط  مي

 كمـك بـه سـوي       وجـوي   جـست  دادنِ خلاف انتظار و ناخوشايند وضعيتي كه شـخص در         
تر معتقد  رسيد كه حتي راسخ ، و به وضعيتي مي   )كند  صدمه دريافت مي   فقطآيد و    مشاور مي 

 علم و تامـل شـما بـر         به سبب اين باور،   ترتيب،   بدين. ست ا شويد كه چنين عملي خطا     مي
توانـد بـراي شـما       نگرنـد مـي    اين واقعيت كه برخي از افراد موضوع را همچون شـما نمـي            

 باورهاي ديني نيز ممكن اسـت امـر مـشابهي رخ            دربارة ]حال[. ضمانت بيشتري فراهم كند   
 ارزيابي مجـددي   تواند گرايي ديني مي   آگاهي تازه يا بيشتري به واقعيات ناظر به كثرت        . دهد

به ) 2(و  ) 1(از حيات دينيِ شخص، بيداري دوباره، تمسك و فهم تازه يا مجدد و عميق به                
 بـه صـورت   توانـد    كالون، اين آگاهي مـي    / آكوئيناس   مدل بسط يافته   ديدگاهاز  . ارمغان آورد 

 و  )1(ها مـا     واسطه آن ه  يندهاي توليد باوري كه ب    اموقعيتي براي عمل مجدد و پرقوت تر فر       
گرايـي دينـي     بدين طريق، واقعيات ناظر به كثـرت      . كار گرفته شود  ه  كنيم، ب  را درك مي  ) 2(

توانـد    ناقض عمل كند؛ اما در دراز مدت، دقيقاً اثر مقـابلي مـي             به صورت تواند در ابتدا     مي
گرايي ديني، همچون نقد تاريخي كتاب مقدس         واقعيات ناظر به كثرت    ؛ بنابراين، داشته باشد 

دهـد يـا ضـرورتاً چنـين          شرّ، ناقضي براي باور مـسيحي شـكل نمـي          مربوط به يات  و واقع 
  .كند نمي
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